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مرگ شهیرترین شاعر روس در دوئل
185 سال پیش، برابر 29 ژانویه 1837 میلادی، الکساندر پوشکین، نویسنده و 
شاعر شهیر روس در 37 سالگی درگذشت. او نخستین اشعار خود را در 15 ‌سالگی 
منتشر کرد. پوشکین را بنیانگذار ادبیات روســی مدرن لقب داده‌اند و برخی او را 
بزرگترین شــاعر زبــان روســی می‌دانند. از میــان آثار منثور پوشــکین می‌تــوان به 
»شوالیه خسیس«، »تابوت‌ساز«، »ضربه آتشین«، و... اشــاره کرد. او سال 1837 
یک افســر فرانســوی به نــام جــرج دانتــس را به دوئــل دعوت کــرد. در ایــن دوئل 

پوشکین از ناحیه شکم آسیب دید و چند روز بعد درگذشت. 

ثبت نخستین خودرو بنزینی توسط بنز 
136 ســال پیــش، برابــر 29 ژانویــه 1886 میــادی، کارل بنــز، مهنــدس، طــراح 
آلمانی و بنیانگذار کمپانی مرسدس بنز، طرح نخستین خودرو بنزین‌سوز تاریخ 
را در دفتر ثبت اختراعات به ثبت رســاند. او سوم جولای همین سال با خودروی 
ســه چرخ و بنزین‌ســوز خود در ســطح شــهر به حرکت درآمــد و اختراع خــود را در 
معرض دید عموم قرار داد. دو ســال بعد، برتا بنز همســر کارل بنز، نخستین سفر 
بلنــد خودرویی را با یک خودرو ســه چرخ ســاخت بنز انجــام داد. در این ســفر او 
برای نشان دادن قابلیت‌های اختراع همسرش، فاصله‌ای 106 کیلومتری را برای 

بازگرداندن فرزندانش به خانه طی کرد. 

دومین فرد مسلمان برنده جایزه نوبل
96 ســال پیش، برابــر 29 ژانویه 1926 میلادی، محمد عبدالســام، دانشــمند 
کســتانی در پنجاب به دنیا آمد. عبدالســام در سال 1979  و فیزیکدان مشهور پا
میلادی به خاطــر ارائه یــک فرمول‌بنــدی واحد بــرای نیــروی الکترومغناطیس 
و نیروی هســته‌ای ضعیف که »برهمکنــش الکتروضعیف« نام گرفــت، موفق به 
کســتانی و دومین مسلمان پس  دریافت جایزه نوبل فیزیک شــد. او نخستین پا
از انور ســادات بود که برنده جایزه نوبل شــد. پژوهش‌های عبدالسلام در تعریف 
نظریه فیزیک ذرات بسیار مهم هستند و او یکی از کسانی بود که نظریه نوترینو )ذره 

بنیادی خنثی( را گسترش داد.

بدمن برجسته و توانای سینمای ایران
5 ســال پیش، برابر 9 بهمن 1395 خورشــیدی، کاظم افرندنیا، بازیگر ســینما، 
تلویزیون و تئاتر ایران در 71 سالگی درگذشت. افرندنیا در سینمای پس از انقلاب 
به یکی از شــمایل‌های خباثت که از آن در فیلم‌ها با عنوان »بدمن« یاد می‌شود 
کی، قاتــل و...  تبدیل شــد. فیلم‌هایی کــه افرندنیا در آنها نقش قاچاقچی، ســاوا
را بازی کرده از شــمار خارج اســت، کما این که در همه‌شان نیز درخشید. همین 
سابقه حرفه‌ای باعث شد بهرام بیضایی، از اساتید مسلم سینمای ایران ایفای 
نقش افرندی را در فیلم »سگ‌کشی« به افرندنیا بسپارد تا او یک بار دیگر عیار هنر 

خود را در فیلمی مهم به نمایش بگذارد. 

آغاز یک صدای خاص
71 ســال پیش، برابر 9 بهمن 1329 خورشــیدی، فریدون فروغــی، از صداهای 
خاص موســیقی پــاپ ایــران در محله سلســبیل تهران متولــد شــد. فروغی هنر 
ک و  موســیقی را بدون داشــتن اســتاد و بــا توجه بــه علاقه‌ای کــه به موســیقی را
خصوصــاً آثار »ری چارلــز« )نوازنده و خواننده نابینا و مشــهور ســبک‌های جاز و 
( داشــت، با تمرین ‌آموخت. از فروغی تا پیش از انقلاب ســه آلبوم با نام‌های  بلوز
»باران«، »نیاز« و »ســال قحطی« منتشــر شــده اســت. او پس از پیروزی انقلاب 
نیز کنســرت‌هایی در جزیره كیــش برگزار كــرد و ترانه معروف »یار دبســتانی من« 
با صدای او در فیلم »فریاد تا ترور« محصــول 1360 و به کارگردانی منصور تهرانی، 
شنیده شد. ورود صدای فریدون فروغی به سینما برای نخستین بار با فیلم‌های 
»آدمک« محصول 1350 و »یاران« محصول 1353 به سرانجام رسید، اما بی‌شک 
شــهرت صدای او پــس از نمایش فیلــم »تنگنا« ســاخته امیر نــادری )محصول 
1352( و پخــش ترانه »زنــدون دل« در این فیلم عالمگیر شــد. »دختــری به نام 
تنــدر« محصــول 1379 و با موســیقی فردین خلعتبری آخرین فیلم ســینمایی 
اســت كه فروغی برای تیتــراژ پایانــی‌ آن ترانــه خوانده اســت. فریدون فروغــی روز 

جمعه، 13 مهر ماه 1380 در منزلش در تهرانپارس درگذشت.

»حســن واقعا یک رهبر بــود. تعبیرم این اســت که 
او بهشــتی جنگ بود. یعنی همان نقشی که مرحوم 
بهشــتی بــرای انقــاب و امام داشــت، حســن باقری 
همــان نقــش را بــرای جنــگ و جبهــه داشــت. همه‌ 
فرماندهــان قدیمــی جنگ نظرشــان این اســت که 
گــر حســن زنــده می‌مانــد، در وضــع جنــگ قطعــا  ا
تأثیر داشــت.« 39 ســال پیش در چنیــن روزی، برابر 
9 بهمــن 1361 خورشــیدی، حســن باقــری، یکــی از 
جوان‌تریــن فرماندهــان دفــاع مقــدس و بنیانگــذار 
اطلاعــات عملیات در جنــگ، هنگامی که 26 ســال 
بیشــتر نداشــت در منطقــه عملیاتی جنــوب هدف 
اصابــت ترکــش خمپــاره قــرار گرفــت و بــه شــهادت 
رسید. در شناخت قدر و قیمت این فرمانده جوان، 
تعبیر ســپهبد شــهید قاســم ســلیمانی از او - کــه در 
ابتدای این متن آمد -شــاید به تنهایی کافی باشد، 
گر زنده می‌ماند،  کید می‌کند »ا مخصوصاً آن جا که تا
در وضع جنگ تأثیر داشت...«. باقری به رغم سن و 

سال کم، از معدود فرماندهان ایرانی بود که ژنرال‌های 
بعثی به اسم می‌شناختندش و از او در هراس بودند. 
به گواه تاریخ نقش حسن باقری در موفقیت نیروهای 
ایــران در عملیات‌هایی چون رمضــان، فتح‌المبین و 
علی‌الخصوص بیت‌المقدس )آزادســازی خرمشــهر( 
کامــاً غیرقابل انــکار اســت. باقری کــه در ســابقه‌اش 
تحصیل در رشــته حقــوق قضایی دانشــگاه تهــران و 
همچنین فعالیت در حرفه خبرنگاری قابل مشاهده 
اســت، بســیار جوان بــود که اســلحه به دســت گرفت 
و همچنان جــوان بــود که جانشــین فرمانــده نیروی 
زمینی ســپاه شــد و هنــوز جــوان بــود که به شــهادت 
رســید. از او داســتان‌ها و خاطره‌هایــی کــه بعضــاً بــه 
افسانه پهلو می‌زنند فراوان نقل شــده است، اما یکی 
از معروفترین‌ها مربوط به ماجرای ژنرالی عراقی است 
کــه باقری آســیب رســاندن بــه او را ممنــوع کــرده بود. 
داســتان به این شــکل ذکر شــده اســت کــه در یکی از 
محورهای عملیاتی، نیروهای ایرانی نقشــه کشــیده 

بودنــد فرمانده یکی از تیپ‌های زرهی عراق را توســط 
یک تک‌تیرانداز از پا دربیاورند. خبر به حســن باقری 
که می‌رسد، آسیب‌رســاندن به این ژنرال بعثی را نهی 
می‌کنــد. از قضــای روزگار مدتــی بعــد و در جریان یک 
عملیــات، همان ژنرال مــورد نظر به اســارت نیروهای 
ایرانــی در می‌آیــد. در این ایــام چند ماهی اســت که از 
شــهادت حســن باقری می‌گــذرد، امــا ژنــرال بعثی که 
به گوشش رســانده‌اند یکی از معروفترین فرماندهان 
ایرانــی ماه‌هــا قبــل جــان او را خریــده اســت، کنجکاو 
می‌شــود بفهمد چــرا باقــری شــکار او را بــرای افرادش 
ممنوع کرده بود. پــس از پرس و جوی فراوان، عاقبت 
یکی از یاران فرمانده شهید، پیغامی برای ژنرال عراقی 
می‌فرســتد به این مضمون: »چون خود اصــرار داری 
می‌گویم، حســن آقا بــه این نتیجه رســیده بــود که تو 
توانایی‌هــای یــک فرمانــده واقعــی را نــداری و نگــران 
بــود کــه بــا حذفــت، ارتــش عــراق فــردی لایــق را برای 

جانشینی‌ات انتخاب کرده و کار را بر ما سخت کند.«
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نگاره‌ای از بمباران شهر ورشو توسط یک زپلین آلمانی
106 ســال پیش، برابر 29 ژانویــه 1916 میلادی، زپلین‌هــای آلمانی برای نخســتین بار در جنگ بین‌الملــل اول پاریس 
پایتخت فرانســه را بمباران کردند. پس از موفقیت این غول‌های پرنده در عملیــات پاریس، بمباران دیگر پایتخت‌های 
اروپایــی نیز در دســتور کار نیروی هوایی آلمان قــرار گرفت.  زپلین نوعی کشــتی هوایی بود که مخزن آن بــا گاز هیدروژن 
انباشــته شــده و مثل بالن به پــرواز در می‌آمد، اما بر خلاف بالن به راحتی می‌توانســت در آســمان مانور بدهــد. زپلین از 
دســتاوردهای مهندس آلمانی فردیناند زپلین بود که در ابتدا برای حمل مســافر و عکس‌برداری هوایی مورد استفاده 
قرار ‌گرفت، اما وقوع جنگ باعث شد دیگر قابلیت‌های این وسیله نیز مورد توجه قرار بگیرد. هرچند زپلین‌ها از توانایی 
بیشــتری برای حمل بمب نســبت بــه هواپیما برخــوردار بودند امــا از طرفی بــه دلیل قــدرت مانور پایین، هدفی ســهل 
و آســان بــرای هواپیماها و دفاع هوایی محســوب می‌شــدند. همین موجب شــد بعد از چنــد نوبت هدف قــرار گرفتن و 
ســقوط زپلین‌ها، آلمانی‌ها به این نتیجه برسند که ضرر بهره‌گیری از این وسیله بیشتر از سود آن است و نهایتا استفاده 

از آن در جنگ را پایان دادند.

راست یا دروغ
پادشــاهی را شنیدم به کشــتن اسیری اشــارت کرد. 
بیچــاره در آن حالــت نومیدی ملــک را دشــنام دادن 
گرفت و ســقط گفتن، که گفته‌اند هر که دست از جان 
بشــوید، هر چــه در دل دارد بگوید. وقت ضــرورت چو 
نماند گریز/دست بگیرد سر شمشیر تیز. ملک پرسید 
چــه می‌گویــد؟ یکــی از وزرای نیــک محضــر گفــت: ای 
خداوند همی‌ گویــد: والکاظمین الغیظ و العافین عن 
الناس. ملک را رحمت آمد و از ســر خون او درگذشت. 
وزیر دیگر که ضد او بود گفت: ابنای جنس ما را نشاید 
در حضرت پادشاهان جز به راستی سخن گفتن. این 
ملــک را دشــنام داد و ناســزا گفــت. ملــک روی از ایــن 
سخن در هم آورد و گفت: آن دروغ وی پسندیده‌تر آمد 
مرا زین راست که تو گفتی که روی آن در مصلحتی بود 
و بنــای این بر خبثــی. و خردمندان گفته‌انــد: دروغی 
مصلحت آمیز به که راســتی فتنه‌انگیز. هر که شــاه آن 

کند که او گوید/حیف باشد که جز نکو گوید

مغتنم شمردن عمر
یکــی از ملــوک خراســان محمــود ســبکتگین را بــه 
خــواب چنــان دیــد کــه جملــه وجــود او ریختــه بــود و 
ک شــده مگــر چشــمان او کــه همچنان در چشــم  خا
خانــه همی‌گردید و نظر می‌کرد. ســایر حکمــا از تأویل 
این فرو ماندند مگر درویشــی که به جای آورد و گفت: 
هنوز نگران اســت که ملکش با دگران است. بس نامور 
به زیر زمین دفن کرده‌اند/کز هســتیش به روی زمین 
بر نشــان نماند/وآن پیر لاشــه را که ســپردند زیر گل/
کش چنان بخورد کزو اســتخوان نماند/زنده‌ست  خا
نام فــرخ نوشــیروان به خیر/گر چه بســی گذشــت که 
نوشیروان نماند/خیری کن ای فلان و غنیمت شمار 

عمر/زآن پیشتر که بانگ برآید: فلان نماند

قدر دانستن عافیت
پادشاهی با غلامی در کشتی نشست و غلام، دیگر 
دریــا را ندیده بــود و محنت کشــتی نیازمــوده گریه و 
زاری در نهــاد و لــرزه بر اندامــش اوفتــاد. چندان که 
ملاطفــت کردنــد آرام نمی‌گرفــت و عیش ملــک از او 
منغص بود. چاره ندانســتند. حکیمی در آن کشتی 
گــر فرمــان دهــی مــن او را بــه  بــود، ملــک را گفــت: ا
طریقــی خامــوش گردانم. گفــت: غایت لطــف و کرم 
باشــد. بفرمود تا غلام به دریا انداختنــد. باری چند 
غوطه خورد، مویش گرفتند و پیش کشــتی آوردند. 
به دو دســت در ســکان کشــتی آویخت. چون برآمد 
به گوشــه‌ای بنشســت و قــرار یافــت. ملــک را عجب 
آمد. پرســید: در این چه حکمت بــود؟ گفت: از اول 
محنــت غرقــه شــدن نچشــیده بــود و قــدر ســامت 
کشــتی نمی‌دانســت. همچنیــن قــدر عافیت کســی 
دانــد که بــه مصیبتــی گرفتــار آید. ای ســیر تــو را نان 
جوین خوش ننماید/معشــوق من اســت آن که به 
نزدیک تو زشــت است/حوران بهشــتی را دوزخ بود 
اعراف/از دوزخیان پرس که اعراف بهشــت اســت/
/تــا آن کــه دو  فــرق اســت میــان آن کــه یــارش در بر

چشم انتظارش بر در

ترسیدن از ترس
هرمــز را گفتنــد وزیــران پدر را چــه خطا دیــدی که 
بند فرمــودی؟ گفت خطایــی معلوم نکــردم و لیکن 
دیــدم که مهابت من در دل ایشــان بی‌کران اســت و 
بر عهد من اعتماد کلی ندارند. ترســیدم از بیم گزند 
ک مــن کنند، پس قــول حکما را  خویش آهنــگ هلا
کار بســتم کــه گفته‌انــد: از آن کــز تو ترســد بترس ای 
حکیم/وگر با چنو صد بر آیــی به جنگ/از آن مار بر 
پای راعی زند/که ترســد ســرش را بکوبد به ســنگ/
نبینی کــه چون گربــه عاجز شــود/بر آرد بــه چنگال 

چشم پلنگ

بشارت به وراث 
یکــی از ملــوک عــرب رنجــور بــود در حالــت پیــری 
و امیــد زندگانــی قطع کــرده کــه ســواری از در درآمد 
و بشــارت داد کــه فــان قلعــه را بــه دولــت خداونــد 
گشادیم و دشــمنان اسیر آمدند و ســپاه و رعیت آن 
طرف به‌جملگی مطیع فرمان گشتند. ملک نفسی 
ســرد برآورد و گفــت این مژده مرا نیســت دشــمنانم 
راســت، یعنــی وارثــان مملکــت. بدیــن امیــد به ســر 
/که آنچــه در دلم اســت از درم  شــد دریغ عمــر عزیز
فــراز آید/امیــد بســته برآمــد ولی چــه فایــده زانک/
امید نیســت کــه عمر گذشــته باز آید/کــوس رحلت 
ســر  وداع  چشــمم  دو  اجــل/ای  دســت  بکوفــت 
بکنید/ای کف دســت و ســاعد و بازو/همــه تودیع 
یکدگــر بکنید/بر مــن اوفتاده دشــمن کام/آخر ای 
دوســتان گــذر بکنیــد/روزگارم بشــد بنادانی/مــن 

نکردم شما حذر بکنید

پیکر حسن باقری، لحظاتی پس از شهادت

جام عشق
مســتش نرگــس  کــرد  دســتش/بی‌خودم  از  نخــورده  مــی  جرعــه‌ای 
بشکســتش بــود  ســنگ  گــر  خورد/توبــه  مــی  او  عشــق  جــام  از  کــه  هــر 
شســتش از  ماهــی  و  دام  از  غ  نرســت/مر کــه  شــدم  مبتــا  کســی  بــه 
دســتش رســد  همــی  کــس  همــه  حکمش/بــه  مــی‌رود  جــای  همــه  بــه 
هســتش گــر  بنــده  حــق  در  معنی/نیســت  کآن  مپــرس  عنایــت  از 
پســتش همــت  دســت  دوست/نرســد  دامــن  بــه  نشــد،  عاشــق  هرکــه 
بســتش خویشــتن  گریبــان  شــنید/بر  دوســت  بــوی  مشــک  از  ســیف 
سیف فرغانی

اشک خونین
اســت مــن  گاه  قبلــه  ابــروت  اســت/طاق  مــن  پنــاه  تــو  وصــل  کعبــه 
اســت مــن  پنــاه  خــود  بیــداد  ز  خونریزت/خــود  مســت  فتــان  چشــم 
اســت مــن  گنــاه  مــان  و  خــان  دادم/غــارت  غمــت  لشــگر  ره  خــود 
اســت مــن  عذرخــواه  تــو  مســت  شدم/چشــم  خــراب  گــر  ا نگاهــی  بــه 
اســت مــن  گــواه  مــن  خونیــن  گلگونت/اشــک  روی  ز  خــون  دلــم  شــد 
اســت مــن  راه  و  روی  قهــر  و  نمی‌دانم/لطــف  دگــر  راه  و  روی 
اســت مــن  آه  ز  ســیه  هــم  مــن  اســت/بخت  آن  از  تیــره  هــم  تــو  روز  فیــض 
فیض کاشانی


